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Divorce, Prenuptial Agreements, Division of
Assets, Estate Planning, Probate, Power of Attorney

Conservatorship & Guardianship

كامليا محمودى
النيا و فدرگاههاى كاليفرسمى دادكيل رو

Camelia Mahmoudi

Attorney at Law

ارداد قبل ازگى شامل: طلاق، تنظيم قركليه امور خانواد
اثت ،است، انحصار ورازدواج، تنظيم وصيت نامه، تر

گسالان و خردسالانشكى ، قيمومت بزركالتنامه مالى و پزو

كت عطارىسوپر مار
ين مواد غذائى،ين و تازه ترعرضه كننده متنوع تر

ين قيمت و كيفيتى برتريجات  با نازلترميوه جات و سبز

(٤٠٨)٣٠٣٠-٧٣٨
582 S. Murphy Ave. Sunnyvale, CA 94086
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BAY AREA HOUSING
Real Estate & Real Estate Loans

بخاطر ارائه سرويس بهتر Better Business Bureau عضو برتر

سعيد كمالى
متخصص در امور مسكن و وام

با بيش از ٢٠ سال تجربه

خريد و فروش املاك در كوتاهترين مدت و مناسب ترين هزينه* 
 به نفع خود بهره ببريدConformingاز تصويب موقت افزايش سق) وام هاى * 
مزاياى ويژه براى كسانى كه بار اول به خريد مسكن اقدام مى كنند* 
ما در سراسر آمريكا برايتان وام مسكن و وام اعتبارى مى گيريم* 
انواع وامهاى خريد خانه، تجديد وام مسكن، وام هاى اعتبارى، وام هاى ساختمانى* 
وام هاى بدون هزينه، و يا با هزينه كم در كوتاه ترين مدت و بهره مناسب بسته به شرايط* 
 ارزيابى رايگان املاك مسكونى در اسرع وقت*
گاه شما در سرتاسر بى اريا در امور مسكن و واممشاورين آ* 
ارائه سرويس بهتر و تامين رضايت شما ضامن موفقيت ماست* 
مشاوره رايگان جهت بررسى توانايى مالى و صدور گواهى پذيرش وام بهنگام خريد خانه* 

هدف ما اين است كه در كسب منافع شما كوشا باشيم.
مائيد.از هر جاى «بى اريا» با مشاورين ما تماس حاصل فر

Work: (650) 697-7446

 Cell:   (650) 520-5130

www.bayareahousing.com
saeedk@bayareahousing.com

50 Victoria Ave., Suite 100, Millbrae, CA 94030

Saeed Kamali
Broker, DRE #949553

گروهى نـبـود كـه آدم بـتـوانـد از آن بـگـذرد و ورود مـن بـه ايـن
گروه ورود به دانشگاهى بـسـيـار مـهـم بـود.  در ايـن ايـام در آن
روزهايى كه به وزارت بهدارى مى رفتم, گاهى براى اجتماعات

, برنامه هنرى اجرا مى كردم.
از تمام حسابداران وزارتخـانـه هـا دعـوت شـده بـود كـه جـامـعـه
حسابداران را تشكيل بدهند. در حقيقت يك جمع صنـفـى بـه
راه بياندازند. در آن شب مرا انتـخـاب كـرده بـودنـد كـه بـراى
اختتاميه جلسه, قطعه هنرى اجرا كنم. خوب من ساليان درازى

 پيش پرده يا قطعه اجرا نمى كردم; چـون مـن درًبود كه اصـولا
تأتر سـعـدى مـشـغـول بـودم و مـدت هـا بـود كـه پـيـش پـرده نمـى
خواندم. بالاخره با وساطت رئيس روابط عمومـى و اطـلاعـات
وزارت بهدارى از من خواستند از همان قديمى ها يك برنامه
اجرا كنم و بالاخره يكى از پيش پرده هايى را كه در تأتـرهـاى
لاله زار سالهاى ۲۴ و ۲۵  مى خـوانـدم, اجـرا كـردم. درضـمـن
براى اين كه غيبت هاى طولانى من در اداره برايم دردسر درست

 دوست نداشتم و برايم كهنـه شـدهًنكند, با وجودى كه واقـعـا
بود, مجبور بودم از اين فعاليت ها بكنم.

پيش پرده اى كه خواندم و توقي) شدم
شعرى از پرويز خطيبى از زمان قديم خوانـدم كـه بـه مـديـركـل
هاى وزارتخانه ها بـه خـاطـر دزدى هـاى كـلان و حـيـZ و مـيـل
هاى ادارى بد و بيراه مى گفت. برنامه بى نهايت مورد استقبال

قرار گرفت و مورد تشويق قرار گرفتم.
غيبت هاى طولانى خودم را با اين كارها صاف مى كردم. فرداى
آن روز قبل از ظهر طبق معمول به تأتر سعدى رفتم. جلوى تأتر
با چند نفر از بچه هاى تأتر سعدى و برادران صاحب تأتر جمع

«بيا گويم برايت داستانى»۱
 عزيزم «باستانى»ِ استادِز

 نكونامِ پا ريز است اين مردِز
كه تا پاريس هم رفته از او نام

 تاريخ است و كرمانِهمه حرفش ز
 كرمان مى خورد نانِ تاريخ و زِز
او بنازد به «پير سبزپوشان»

بسازد به «نون جو و دوغ گو»
به هشتادش رسيده عمر اكنون

خدايا عمر او از صد كن افزون
كتابش بيشتر از شصت گشته

مقاله بيش از نهصد نوشته
حكايتهاى جسته جسته گويد

 مردم دل خسته گويدِ حالِز
د قول و مقالشَوُعجب زيبا ب

والش»۲َهدار از زَ«خداوندا نگ
به دفتر اوستادى بى نظير است

 شاعران شيخ است و پير استِبه نزد
 ايما و اشارهِكلامش پر ز

 عشقش كنارهِشتىِنگيرد ك
نز استادى يگانهَد در طَوُب

 او در اين زمانهِنباشد مثل

ديدارى با استاد دكتر باستانى پاريزى محقق تاريخ
استاد باستانى پاريزى شاعر, نويسنده و محقق تاريخ كه بيش از پنجاه سال است تدريس تاريخ را در دانشگاههاى ايران ادامه مى

دهد با بيش از ۶۲ جلد كتاب چاپ شده معروف تر از آن است كه بخواهم او را معرفى كنم.
افتخار آشنايى من با اين استاد گرانمايه به زمان هاى دورى بر مى گردد در سال ۱۳۳۶  من بـا روزنـامـه اراده آذربـايـجـان كـه بـه
مديريت دوست ديرين رحيم زهتابفرد منتشر مى شد همكارى داشتم و هفته اى يكبار براى تصحيح صفحه شعر و مطالب خودم به
چاپخانه مى رفتم در يكى از اين روزها استاد باستانى نيز به چاپخانه آمده بود تا كتاب خود را كه زير چاپ بود تصحيح كند كه

با هم آشنا شديم.
تا هنگامى كه دوست روانشادم خسرو شاهانى زنده بود در مسافرتهايم به تهران دوست شاعرم حسامى محولاتى همه دوستان را به

خانه خود مى خواند كه استاد باستانى پاريزى نيز يكى از مهمانان بود  كه مقدمش گرامى بود.
پس از مرگ خسرو كمتر خدمت استاد رسيده بودم تا عيد امسال به اتفاق دوستم حسن نيكبخت مدير مسئول حروفچينى گنجينه

و مدير داخلى مجله چيستا به ديدن استاد رفتم.
استاد با گشاده رويى كرمانى ها ما را پذيرفت  و يك جلد از كتاب خود با عنوان «نوح هزار توفان» را پشت نويسى كرده به من
ارزانى داشت. پس از گفتگوها و بحث دراز از استاد پرسيدم: چرا بازنـشـسـتـه نـشـديـد?! گـفـت: بـراى آقـايـان صـرف نمـى كـنـد
بازنشسته ام كنند چون پنجاه سال سابقه تدريس دارم و بابت هر سال رقمى كه به من تعلق مى گيرد خيلى بيشتر از حقوق فعلى من
مى شود. اين است كه صرف نمى كند مرا بازنشسته كنند. در پايان گفتگو آقاى  نيكبخت شعرى را كه به مناسبت هشتادمين زاد

روز تولد استاد ساخته بود برايمان خواند  كه منهم آنرا برايتان چاپ ميكنم:

در اين دوران كه دروان عجيبى است
بسى سخت است و اوضاع غريبى است

 ماه استِ ما مانندِبين استادِب
 كاه استِكمى هم ناقلا, آب زير

 بندهِ كارهاش دستِحروفچينى
 اين بنده كندهِولى پوست از سر

خط ريزش چو موران پته پشته
شتهُويلش ما را كَ طِحواشى

اضافه مى كند هنگام تصحيح
به دور صفحه ها چون مار و تسبيح

نمى دانم كه با ايشان چه سازم
گمانم هم بسوزم هم بسازم

*
اگر وصZ تو اينجا گفته ام من

يقين زيره به كرمان برده ام من
نرنجى گر مزاحى بنده كردم

مزاحى از براى خنده كردم
الهى «باستانى» زنده باشد
رخنده باشدُر بار, لب پُقلم پ

حسن نيكبخت - سوم ديماه ١٣٨٤
۱- ايرج ميرزا ۲- حافظ

فزونَن اُخدايا عمر او از صد ك
به مناسبت هشتادمين سال تولد استاد باستانى پاريزى

در آبانماه ۱۳۳۰  هنگامى كه همه چيز براى افتتاح تأتر سعدى آماده شده بود تا نمايشنامه «بادبزن خانم ويندرمير» به روى
صحنه برود, دو ساعت قبل از شروع برنامه پاسبان ها تأتر را محاصره كردند واز ورود افراد حتى هنرپيشگان بـه داخـل تـأتـر
جلوگيرى كردند. اين خبر به سرعت در شهر پخش شد و فرداى آنروز بازيگران همـراه صـاحـب تـأتـر در مـجـلـس شـورايـمـلـى
متحصن شدند. خبرنگاران داخلى و خارجى با بازيگران مصاحبه ها كردند و دولت سرانجام هيأتى  را براى رسيدگى به اينكار تعيين

كرد. اين هيأت عمل شهربانى را خلاف قانون تشخيص داد وتأتر با حضور اعضايى از هيأت دولت گشايش يافت.

توقي) نمايشنامه قبل از اجرا در تأتر سعدى

بوديم كه يـك جـيـپ شـهـربـانـى جـلـوى تـأتـر پـارك كـرد. يـك
شخصى با يك پليس پيـاده شـدنـد و يـك راسـت بـه طـرف در
تأتر سعدى آمدند و سراغ مرا گرفتند.  من جلو رفتم خـودم را
معرفى كردم. ناگهان پاسبان مچ دست مرا گرفت و با كمـك

مأمور لباس شـخـصـى بـه طـرف جـيـپ بـردنـد و بـا زور مـرا هـل
دادند وسوار كردند. جيپ كه حركت كرد, يكى از همكاران
تأتر سعدى از قضـيـه خـانـه مـن و مـخـفـى شـدن كـسـى در آن بـا
اطلاع بود, فورا با وحشت و دست پاچگى حسيـن خـيـرخـواه و
ديگران را باخبر ميـكـنـد و بـه زودى تمـام  ارگـان هـاى مـخـفـى
حزب توده باخبر مى شوند و دست به اقدامـاتـى مـى زنـنـد كـه

ه فردوس را عوض كنند.ّهرچه زودتر محل اختفاى عبدالل
 مثل مـرده. فـقـطًمن در جيپ انگار نـفـس نمـى كـشـيـدم; اصـلا

فكر مى كردم مگر من چقدر مى توانم دوام بياورم?!
نوع شكنجه هاى متداول را شنيده بودم, ولى هـيـچ وقـت فـكـر
نمى كردم كه روزى خودم اينطور گرفتار شوم. صداى قلبـم را

 قضيه خانه مرا فهميدهًمى شنيدم. با خودم فكر مى كردم حتما
اند و حالا  مرا شكنجه مى دهـنـد تـا آدرس خـانـه را نـشـانـشـان
بدهم. تصميم گرفتم هرقدر كه مى توانم تحمل كـنـم و بـه ايـن
زودى دهانم باز نشود ولى خـودم مـى دانـسـتـم نمـى تـوانم مـبـارز

ناندارم راه بروم! دسـت بـه دامـان ًورزيده اى باشم. مـن اصـلا
خدا شده بودم. اى كاش همه اش خواب باشد فكر مـى كـردم

 بچه هاى جلوى تأتر سعـدى كـهًاگر تا ظهر دوام بياورم, حتمـا
ديدند مرا گرفتند و بردند, كارى مى كنند.

جلوى شهربانى, جيپ توقZ كرد. پاسبان و مأمور شخصى مرا
 نمى توانستـم راه بـرومًاز پله ها به بالا  هدايـت كـردنـد. اصـلا

چشم هايم سياهى مى  رفت; درست مثل اين كه مرا دارند مى
برند اعدام كنند و حكم اعدام قطعى شده  و ديگر فرجى نيست
و بايد اعدام شوم. به اتاقى خالى داخل شدم. بلافاصـلـه در را
بستند. اتاق به طرف حـيـاط شـهـربـانـى راه داشـت. كـZ اتـاق

روى زمين ولو شدم. نمى دانم چقدر گذشت كه ديدم يـك آقـايـى
كه مى شناختم و آن شب هم در جامعه حسابداران بود و حتى بعد از
اجراى برنامه من كلى هم مرا تشويق كرد, سرو كله اش پيدا شد.

✍ دنباله مطلب در صفحه٤٢با خوشحالى سلام كردم.


